
در دورانی که سینمای ایران بیش از هر زمان دیگری به سمت دغدغه‌های روزمره 

و موضوعات سطحی متمایل شده، پرداختن به چهره‌هایی چون شهید زین‌الدین 

یادآور این حقیقت است که هنوز هم می‌توان در قاب تصویر از ایمان، عقلانیت 

و عشق سخن گفت. فیلم سینمایی »مجنون«، تلاشی صادقانه برای بازنمایی 

انسانی و درعین‌حال معنوی یکی از شاخص‌ترین فرماندهان جنگ است. 

روایت دقیق عملیات خیبر و فتح جزیره مجنون نقطه مهم این فیلم سینمایی 

است؛ جایی که فیلم از فضای خانوادگی و عاطفی نیمه نخست خود به میدان 

نبرد و فداکاری جمعی رزمندگان وارد می‌شـــود. کارگردان با حفظ همان نگاه 

انسانی و پرهیز از اغراق، توانسته فضای سخت و نفس‌گیر عملیات را به‌صورت 

ملموس به تصویر بکشد. صحنه‌های نبرد، با بهره‌گیری از نور و صدا و حرکت‌های 

حساب‌شده‌ دوربین، حس رطوبت و اضطراب مناطق آب‌گرفته‌ هورالهویزه را به 

تماشاگر منتقل می‌کند. در دل این آشوب، چهره آرام و مصمم شهید زین‌الدین، 

نماد ایمان و عقلانیت در میدان جنگ اســـت. روایت فتح جزیره مجنون نه 

فقـــط به‌عنوان یک پیروزی نظامی، بلکه به‌مثابه لحظه‌ای از تجلی باور و ایثار 

در تاریخ دفاع مقدس در فیلم حضور دارد و روح معنوی آن را کامل می‌کند.

 روایتگر رشـــادت‌های نظامی شهید زین‌الدین نیست، بلکه 
ً
این فیلم صرفا

 
ً
تلاش دارد تا به وجه انسانی و خانوادگی او نیز نزدیک شود؛ وجهی که معمولا

در آثار جنگی کمتر دیده می‌شود. در نیمه نخست فیلم که می‌توان آن را نقطه 

قوت اصلی اثر دانســـت، کارگردان با ظرافت و دقت، فضای زندگی شخصی 

شهید را ترسیم می‌کند. رابطه او با مادر، برادرانش و به‌ویژه همسرش، به شکلی 

طبیعی و باورپذیر در بستر قصه شکل می‌گیرد و مخاطب را با چهره‌ای از شهید 

زین‌الدین آشـــنا می‌کند که بیش از آنکه یک فرمانده نظامی باشد یک انسان 

عمیق، آرام و عاشق خانواده است.

در این بخش از فیلم، بازی‌ها کنترل‌شـــده و صمیمی‌اند. گفت‌وگو‌های میان 

شـــهید و همسرش، با لحنی گرم و انسانی نوشته شده‌اند و از شعارزدگی دور 

 لحظه خداحافظی او با همسرش یک وداع جانانه می‌سازد. 
ً
مانده‌اند، مخصوصا

مخاطب نه با قهرمانی دســـت‌نیافتنی، بلکه با جوانی روبه‌روست که میان دو 

دنیای متفاوت در رفت‌وآمد است: دنیای عشق و خانواده و دنیای مسئولیت و 

جهاد. این تضاد، بعدی دراماتیک و انسانی به فیلم می‌بخشد و باعث می‌شود 

که ارتباط تماشاگر باشخصیت اصلی، عمیق‌تر و ملموس‌تر شود.

کارگردان به‌درســـتی از موسیقی و نورپردازی به‌عنوان دو عنصر مکمل روایت 

استفاده کرده است. موسیقی با تمی آرام و گاه حزن‌آلود، فضای روحانی فیلم را 

تقویت می‌کند. در »مجنون« موسیقی به‌موقع و متناسب با لحظه‌های عاطفی 

اســـتفاده می‌شود. به‌ویژه در صحنه‌های خداحافظی یا تأمل شهید در خلوت 

خود، صدای ملایم ساز‌ها و ریتم کند موسیقی، نوعی طمأنینه درونی به صحنه 

می‌بخشد که تماشاگر را با حال درونی شخصیت همراه می‌کند. مجید انتظامی 

درباره ساخت این موسیقی می‌گوید: »من به بچه‌های این فیلم خیلی علاقه‌مند 

شدم و خوشحال شدم که با آن‌ها کار کردم.« 

یکی دیگر از نقاط قوت این فیلم نورپردازی آن است. کارگردان به‌خوبی از تضاد 

 
ً
میان نور‌های گرم‌ خانه و نور‌های سرد جبهه بهره برده تا دو فضای عاطفی کاملا

متفاوت را بسازد. در صحنه‌های خانوادگی، نور زرد و نارنجی ملایم حس امنیت 

و آرامش می‌دهد. در مقابل، در صحنه‌های جبهه، رنگ‌ها به سمت خاکستری 

و آبی ‌می‌روند، تا جهان بیرون را ناآرام، ســـخت و پراضطراب نشان دهند. این 

تضاد تصویری بدون نیاز به توضیح کلامی، دوگانه »عشق و جهاد« را در ذهن 

مخاطب شکل می‌دهد.

از منظر کارگردانی، نیمه اول فیلم از انســـجام و ریتم درستی برخوردار است. 

قاب‌بندی‌ها ســـاده و درعین‌حال دقیق‌ هستند. دوربین بیش از آنکه بخواهد 

خودنمایی کند، در خدمت روایت قرار گرفته و اجازه می‌دهد تا بازی بازیگران 

و گفت‌وگو‌هایشـــان معنا پیدا کند. فیلم در همین نیمه نخست، موفق می‌شود 

بیننده را با خود همراه کند و نوعی رابطه عاطفی میان مخاطب و شهید ایجاد 

کند؛ رابطه‌ای که تا پایان فیلم ادامه می‌یابد.

اهمیت ساخت این فیلم در خودِ انتخاب سوژه نیز نهفته است. شهید زین‌الدین 

از آن دسته فرماندهانی است که با وجود نقش تعیین‌کننده‌اش در جنگ، کمتر 

در ســـینما یا تلویزیون به او پرداخته شده است. زندگی او که آمیزه‌ای از علم، 

تفکر و شجاعت بود، ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یک اثر سینمایی دارد. 

فیلم »مجنون« با انتخاب او به‌عنوان محور داســـتان، در واقع گامی در جهت 

بازسازی حافظه تاریخی نسل جدید برداشته است. نسلی که شاید نام شهید 

زین‌الدین را شنیده باشد؛ اما از عمق شخصیت و منش او آگاهی چندانی ندارد.

در شرایطی که سینمای دفاع مقدس گاه گرفتار کلیشه‌های تکراری شده، فیلم 

»مجنون« تلاش کرده تا این فضا را بشکند. به‌جای تمرکز صرف بر میدان نبرد، 

سراغ زندگی و احساسات درونی قهرمان رفته است. این رویکرد تازه و انسانی، 

همان چیزی است که می‌تواند سینمای دفاع مقدس را از حالت گزارش جنگ 

به سطح یک درام انسانی و فلسفی ارتقا دهد. شهید زین‌الدین در این فیلم نه 

 یک فرمانده که یک انسان در مسیر رشد و معناست؛ انسانی که میان زمین 
ً
صرفا

و آسمان در رفت‌وآمد است و هرچه پیش‌تر می‌رود، از خود بیشتر می‌گذرد.

طراحی صحنه و لباس متناسب با دوره زمانی است و جزئیات زندگی دهه 60 

را به‌خوبی بازسازی کرده است. استفاده از لوکیشن‌های واقعی و توجه به بافت 

بصری شهر و جبهه، حس واقع‌گرایی اثر را افزایش داده است. جلوه‌های ویژه 

میدانی اگرچه گاهی ساده‌اند، اما در خدمت روایت‌ هستند و از اغراق پرهیز 

می‌کنند. این ســـادگی و صداقت در اجرا، خود به‌نوعی امضای فیلم است؛ 

اثری که قصد ندارد تماشاگر را با صحنه‌های پرزرق‌وبرق مجذوب کند، بلکه 

می‌خواهد او را در آرامش شهید شریک سازد.

نیمه دوم فیلم هرچند از نظر ریتم و انسجام نسبت به نیمه اول اندکی افت 

دارد، امـــا همچنان در کلیت خود شـــریف و تأثیرگذار باقی می‌ماند. در 

مجموع، »مجنون« فیلمی است که بیش از هر چیز از اخلاص سازندگانش 

ســـخن می‌گوید. فیلمی که بدون هیاهو، در پی بازنمایی سیمای مردی 

اســـت که عقل و ایمان را در وجود خود جمع کرده بود. این فیلم 

نشان می‌دهد که هنوز هم می‌توان درباره قهرمانان واقعی این 

سرزمین فیلم ساخت، بدون آنکه به شعار یا اغراق پناه برد. 

در روزگاری که ســـینمای ما گاه از واقعیت‌های تاریخی و 

معنوی خـــود فاصله گرفته، حضور اثری چون »مجنون« 

امیدبخش است و می‌تواند الگویی برای فیلمسازان جوان 

باشـــد تا با نگاهی نو و انسانی به چهره‌های درخشان 

تاریخ معاصر بپردازند.

در پایان، انتخاب کارگردان برای نشان‌ندادن لحظه شهادت 

زین‌الدین تصمیمی هوشـــمندانه و قابل‌تأمل است. در 

ســـکانس پایانی ـ شش ماه پس از وقایع اصلی فیلم ـ صحنه 

تشـــییع پیکر شهید زین‌الدین بر دوش مردم را می‌بینیم؛ 

جایی که دوربین، همچون آغاز فیلم، باز هم از او جا 

گاهانه میان دوربین و قهرمان،  می‌مانـــد. این فاصله آ

به‌جای نمایش مستقیم مرگ، بر ماندگاری و اثر حضور او تأکید 

می‌کند. شهید زین‌الدین در نگاه فیلمساز ستاره‌ای است که رد 

نورش باقی می‌ماند؛ ستاره‌ای که تنها لحظه‌ای کوتاه در آسمان 

روایت دیده می‌شود و سپس در امتداد تصویر‌های مستند 

تشییع، به اســـطوره‌ای آرام و دست‌نیافتنی بدل می‌شود. 

اگرچه هنوز جـــای کار برای پرداختن عمیق‌تر به وجوه 

فکری و فرماندهی شـــهید زین‌الدین وجود دارد؛ اما 

همین که فیلم توانسته مخاطب را به او نزدیک کند و از 

قهرمان، چهره‌ای انسانی بسازد، موفقیتی بزرگ است.

»مجنون« روایت زندگی مرد جنگی است؛ کسی که تمام هم و غمش دفاع از میهن 

اســـت؛ اما نه به سبک قهرمانان مارول و سوپرهیرو‌های خیالی. مهدی زین‌الدینِ 

»مجنون«، انسانی واقعی است که قابل‌لمس و رؤیت است. داستان فیلم روایت 

رشادت‌های حاج مهدی زین‌الدین و گردان ۱۱۰ علی بن ابی‌طالب در عملیات خیبر 

است؛ جایی که آن‌ها مأمور می‌شوند جزیره مجنون را فتح کنند. این روایت، برخلاف 

 روی نبرد و قهرمانی مطلق نمی‌گذارد، 
ً
بسیاری از آثار دفاع مقدس، تمرکز خود را صرفا

بلکه زندگی واقعی انسان‌ها در شرایط جنگ را به تصویر می‌کشد. 

علی شـــاه‌محمدی در اولین ساخته بلند خود نشان داده که با مقتضیات مدیوم 

سینما آشناست. او برخلاف بسیاری از کارگردانان سینمای ایران، تفاوت میان 

دکور و میزانســـن را به‌خوبی درک می‌کند. دوربین شاه‌محمدی روایتگر است؛ 

حرکات بی‌جا ندارد و به‌اندازه به شخصیت‌هایش نزدیک می‌شود. او وارد خلوت 

شخصیت‌ها می‌شود، رفاقت‌ها و روابط انسانی آن‌ها را به تصویر می‌کشد و به 

همین ترتیب، انســـان می‌سازد. میزانسن‌ها به شکل دقیق به انتقال حس کمک 

می‌کنند و با شخصیت‌ها هم‌خوانی دارند. درواقع، شخصیت باید مکان را از آن 

خود کند و محیط باید با ویژگی‌های شخصیت هم‌خوانی داشته باشد. مجنون 

در انجام این کار تا حدودی موفق است و در مقایسه با آثار دیگر سینمای ایران، 

در این زمینه اثر قابل‌توجهی به شمار می‌رود. اما مهم‌ترین موفقیت مجنون، در 

فیلم‌نامه رخ می‌دهد. »مجنون« انسان می‌سازد؛ کاری که اکثر آثار دفاع مقدسی 

در سینمای ایران از انجام آن عاجزند. قهرمانان معمولی ژانر دفاع مقدس اغلب 

آدم‌آهنی‌هایی هستند که گویی از بهشت برین فرستاده شده‌اند تا ما را نجات دهند. 

آن‌ها تنها می‌جنگند و خبری از ابعاد دیگر زندگی‌شان نیست. »مجنون« اما خلاف 

جریان شنا می‌کند و شخصیت‌هایش را واقعی و قابل‌لمس می‌سازد. انسان‌های 

فیلم تمام ابعاد زندگی‌شان دیده می‌شود؛ رفاقت، عاشق شدن، روابط خانوادگی 

و اجتماعی، جهان‌بینی و مهم‌تر از همه، جنگیدن. »مجنون« قهرمانانش را تنها 

برای جنگ و فداکاری نمی‌سازد، آن‌ها را با تمامی دغدغه‌ها، احساسات و زندگی 

روزمره‌شان نشان می‌دهد. مخاطب وقتی شخصیت‌ها را در لحظات آرامش یا نگرانی 

نسبت به خانواده و دوستانشان می‌بیند یا در لحظات رفاقت و شوخی، درمی‌یابد که 

آن‌ها فراتر از یک سرباز یا قهرمان صرف، انسان‌ هستند. همین جزئیات کوچک اما 

تأثیرگذار، فاصله میان شخصیت‌های فیلم و قهرمانان ایدئال و غیرقابل‌لمس دیگر آثار 

دفاع مقدس را پر می‌کند و آن‌ها را به موجوداتی قابل هم‌ذات‌پنداری تبدیل می‌کند. 

فیلم به مخاطب یادآوری می‌کند که جنگ تنها صحنه‌های درگیری و شجاعت فیزیکی 

نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تجربه‌ها، تصمیم‌ها، روابط انسانی و انتخاب‌های دشوار 

است. شخصیت‌های مجنون با وجود شجاعت و فداکاری، لحظاتی از ضعف، 

ترس، تردید و حتی شک را تجربه می‌کنند. این تضاد میان شجاعت و انسانیت است 

که باعث می‌شود قهرمانان فیلم واقعی و ملموس به نظر برسند و مخاطب بتواند با 

آن‌ها هم‌ذات‌پنداری کند. یکی از نکات قابل‌توجه فیلم، نمایش رابطه انسانی میان 

رزمندگان است. »مجنون« علاوه بر نشان‌دادن رشادت‌های فردی حاج مهدی 

زین‌الدین، روابط جمعی گردان ۱۱۰ علی بن ابی‌طالب را نیز به تصویر می‌کشد. 

شـــخصیت‌های فرعی نیز هرکدام با انگیزه‌ها، ترس‌ها و امید‌های خود معرفی 

می‌شوند و همین باعث می‌شود روایت فیلم چندلایه و پویاتر باشد. این تعامل 

میان شخصیت‌ها، تجربه جمعی جنگ را به شکلی ملموس به مخاطب منتقل 

می‌کند و نشان می‌دهد جنگ تنها نبرد یک قهرمان نیست، بلکه تجربه‌ای است 

 روایت 
ً
که در آن هر فرد نقش و اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت، »مجنون« نه صرفا

جنگ، بلکه روایت زندگی انسان‌هایی است که در شرایط سخت، زندگی را ادامه 

می‌دهند. عاشق می‌شوند، دوست می‌شوند، می‌خندند و می‌گریند. همین ابعاد 

انسانی، قهرمانان واقعی فیلم را می‌سازد و باعث می‌شود اثر از یک فیلم جنگی 

ساده به داستانی زنده و قابل‌لمس درباره انسانیت تبدیل شود. مجنون یادآوری 

می‌کند انسانیت، حتی در دل خشونت و تاریکی جنگ، باقی می‌ماند و همین 

است که قهرمانان واقعی را از قهرمانان افسانه‌ای متمایز می‌کند. 

‌فیلم »مجنون« که به زندگی شهید مهدی زین‌الدین می‌پردازد، تصویری واقعی از این شهید و مشی او ارائه می‌دهد

راه و رسم خیبری‌ها

وقتی جنگ، انسان می‌سازد

»فرهیختگان« ترانه‌های قطعات موسیقی ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند؛ وقتی ۱۰ خواننده برای خودشان شعر می‌گویند

کاش شاعر نمی‌شدید!

موسیقی، بخشی جدانشدنی از زندگی امروز ماست؛ از تاکسی و فروشگاه 

تا شبکه‌های اجتماعی، همیشه صدایی در جریان است. اغلب آهنگ‌ها را 

به‌خاطر ریتم و حال‌وهوایشان گوش می‌دهیم، بی‌آنکه چندان به محتوای 

آن‌ها فکر کنیم. اما واقعیت این است که موسیقی، مستقیم بر روح و ذهن 

مخاطب اثر می‌گذارد؛ بسیاری از آهنگ‌ها با سرعت زیادی در فضای 

مجازی ترند می‌شوند، چند هفته همه‌جا شنیده می‌شوند و ناگهان فراموش 

می‌شوند. این چرخه‌ کوتاهِ عمر، نشانه‌ای از مصرفی شدن موسیقی است؛ 

جایی که ملودی جای معنا را می‌گیرد و کلمات تنها وســـیله‌ای برای پر 

کردن ریتم هستند. همین‌جاست که نقش »کلام« در ترانه اهمیت پیدا 

می‌کند. در یک‌سو خوانندگانی قرار دارند که با بهره‌گیری از شعر و اندیشه، 

به موسیقی عمق می‌دهند و در سوی دیگر، آثاری که بر تکرار و هیجان 

لحظه‌ای تکیه دارند و چیزی برای تأمل باقی نمی‌گذارند. نتیجه، شکافی 

است میان موسیقی ماندگار و موسیقی موقتی. پرسش اصلی اما همچنان 

باقی است؛ در دنیایی که گوش‌ها پر از صداست، ما به دنبال چه هستیم؟ 

آرامش و معنا یا هیجانی که فردا از یاد می‌رود؟ 

   خواندن برای وایرال‌شدن

برنامه‌ »ممیزی« که چندسالی است از پلتفرم پخش می‌شود و تاکنون 

چند فصل از آن منتشر شده، نگاهی طنزآمیز و انتقادی به فضای صدور 

مجوز در موسیقی دارد. محور اصلی برنامه، شخصیتی است که کارش 

شبیه سانسورچی‌هاست. هدف و ســـیبل اصلی این برنامه، شاعرانی 

هستند که ترانه‌هایشان مصداق همان ضرب‌المثل معروفند: »قافیه چو 

تنگ آید، شـــاعر به جفنگ آید«! این روزها بسیاری از خواننده‌ها دیگر 

برای ماندگارشدن در تاریخ موسیقی نمی‌خوانند بلکه برای دیده شدن 

می‌خوانند. هدف، ساختن ترانه‌ای نیست که در ذهن بماند، بلکه تولید 

ل« کند. مسیر 
ُ
 »گ

ً
قطعه‌ای است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اصطلاحا

شـــهرت از استودیوها گذشته و حالا از ویو و اکسپلور می‌گذرد. کافی 

اســـت آهنگی چند ثانیه جذاب یا ریتمی متفاوت داشته باشد تا ظرف 

چند ســـاعت، به پس‌زمینه‌ ویدئوهای بلاگرها و فروشگاه‌های آنلاین 

تبدیل شود. الگوریتم پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام هم به این چرخه دامن 

می‌زند؛ هرچه آهنگ بیشتر در ویدئوها تکرار شود، بیشتر دیده می‌شود 

و هرچه بیشـــتر دیده شود، بیشتر تکرار. در این میان، موسیقی به‌جای 

آنکه ابزاری برای انتقال احســـاس و اندیشه باشد، به محتوای مصرفی 

کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود؛ وسیله‌ای برای بالا بردن میزان بازدیدها و نه 

برانگیختن احســـاس جمعی شنونده‌ها. نتیجه روشن است؛ ترانه‌هایی 

که در چند هفته همه‌جا شنیده می‌شوند، همین‌قدر سریع هم از خاطر 

می‌روند. شـــنونده، زیر بمباران تکرار، گاه ترجیح می‌دهد پست‌های 

شبکه‌های اجتماعی را بی‌صدا ببیند تا از دست آهنگ‌هایی که دیگر حتی 

شنیدنشان خسته‌کننده شده، فرار کند. در این چرخه تولید و فراموشی، 

موسیقی از معنا تهی می‌شود و جایش را به فرمولی می‌دهد برای وایرال 

شدن؛ فرمولی که شاید شهرت بیاورد، اما ماندگاری نه. 

   آهنگ‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ 
اگر به عمده‌ ترانه‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان ماه منتشر شده‌اند، 

نگاهی بیندازیم؛ ســـه الگوی اصلی در روند تولید شعر و ترانه به چشم 

می‌خورد. دسته اول آثاری که توسط ترانه‌سرایان حرفه‌ای نوشته شده‌اند، 

دســـته دوم ترانه‌هایی که خود خواننده‌ها شعرشان را سروده‌اند و دسته 

ســـوم آثاری که از شاعران کلاسیک و شناخته‌شده‌ ادبیات فارسی بهره 

گرفته‌اند. بر اساس بررسی انجام‌شده روی ۶۳ قطعه، حدود ۳۶ آهنگ 

)معادل ۵۷ درصد( توسط ترانه‌ســـراها نوشته شده‌اند. میزان دانش و 

گاهی ترانه‌سراها از ادبیات و شعر فارسی، موضوعی نیست که در این  آ

گزارش به طور مستقیم به آن پرداخته شود؛ اما بی‌تردید یکی از عوامل 

تعیین‌کننده در کیفیت ترانه‌های امروز است. بخشی از ترانه‌سراها از ذوق 

و سواد ادبی قابل‌توجهی برخوردارند و در چهارچوب زبانی، تصویری و 

معنایی مشخصی می‌نویسند؛ برخی از آن‌ها درک درستی از زبان شعر 

دارند و می‌کوشـــند میان موسیقی و کلام توازن ایجاد کنند. در مقابل، 

گروهی دیگر تنها به کنار هم گذاشتن واژه‌ها بسنده می‌کنند؛ بی‌آنکه به 

معنا، ساختار یا انسجام اثر بیندیشند. همین تفاوت در سطح سواد و نگاه 

ادبی، به طور مستقیم بر کیفیت و ماندگاری آثار اثر می‌گذارد و موجب 

می‌شود بخشی از ترانه‌ها شنیدنی و ماندگار شوند و بخش دیگر به‌سرعت 

فراموش شوند. در مقابل گروه اول، ۲۲ قطعه )حدود ۳۵ درصد( توسط 

خود خوانندگان نوشته شده‌اند. این گروه، شامل خوانندگانی است که 

تلاش دارند از طریق ترانه‌نویســـی شخصی، رنگ و امضای خود را به 

اثر اضافه کنند؛ از محسن یگانه و حامیم گرفته تا آرش و مسیح، آرمین 

زارعی، علیرضا طلیسچی، رهام هادیان و گرشا رضایی. این روند هرچند 

نشان از استقلال خلاق دارد، در موارد زیادی به تکرار مضمون، ضعف 

محتوایی و اشعار سطح پایین منجر شده است. در این آمار 10 خواننده، 

اشعارشـــان را خودشان گفته‌اند. در نهایت، تنها پنج اثر از مجموع این 

آثار )حدود ۸ درصد( از شاعران کلاسیک یا ادبیات فاخر فارسی الهام 

گرفته‌اند؛ آثاری از اشعار حافظ، سعدی، بیدل دهلوی، فروغ فرخزاد و 

هوشنگ ابتهاج بهره برده‌اند. این بخش هرچند کوچک است؛ اما نماینده 

جریان فرهنگی‌تر موسیقی ایران است؛ جریانی که بر معنا، شعر و عمق 

 مخاطبان و علاقه‌مندان زیادی دارد. این آمار 
ً
کید دارد و قطعا زبانـــی تأ

نشـــان می‌دهد موسیقی امروز بیش از هر زمان دیگری به سمت تولید 

سریع و مخاطب‌پسند حرکت کرده است. بخش عمده‌ آثار در خدمت 

ریتم و فضای شبکه‌های اجتماعی‌اند و کمتر به شعر به‌عنوان یک عنصر 

اندیشه‌ورز نگاه می‌شود. در چنین شرایطی، ترانه از زبان احساس و تفکر 

به ابزار وایرال شـــدن تبدیل شده است؛ اتفاقی که شاید لحظه‌ای شنیده 

شود؛ اما ماندگار نخواهد بود. 
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